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  نوغان داری به عنوان شغلی  که در دوره کوتاه پرورش  و با سرمایه اندک می تواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد در استان گلستان پتانسیل های فراوانی دارد اما بیش از ۹۰ درصد پیله های استان به دلیل نداشتن امکانات 
جهت نخ ریسی و تولید پارچه از استان خارج می شود . 

آکادمى

مالیات و پزشکان

این روزها مثل هر ســال صحبت مالیات پزشــکان داغ است. قطع نظر 
از زیــاد و کم مالیات یك نکته همیشــه در بحث مالیات مغفول اســت و 
برای پزشکان هم اگرچه بسیار مهم است؛ اما خودآگاه درباره آن صحبتی 
نمی کنند. این نکته مهم چیزی نیســت جز نحوه خرج کردن و به مصرف 
رســاندن مالیات دریافتی. پزشــکان قطع نظر از میــزان درآمد و کم و زیاد 
آن جزء اقشار روزمزد محســوب می شوند. این سرمایه پزشکان نیست که 
درآمد تولید می کند؛ بلکه تمام درآمد آنها دستمزد است. سهام بیمارستان 
خصوصی درآمد ندارد و هیچ کس هیچ زمانی هزینه های جاری پزشکان و 
سرمایه آنها در کار سلامت را مستقل از دستمزدشان محاسبه نکرده است. 
درآمد آنها برخلاف بسیاری مشاغل دیگر وابسته به حضور شخص ایشان 
اســت. بد یا خوب مردم به مؤسسات پزشکی مراجعه نمی کنند؛ بلکه به 
شــخص پزشــك مراجعه می کنند. وقتی که به هر دلیل کار نکنند، درآمد 
نخواهند داشت. در چنین شرایطی اســت که پزشکان می خواهند بدانند 
و حق دارند بدانند که بخش مهمی از این جان کالاشــده که به  اجبار اخذ 
می شــود، به چه مصرفی می رسد و از ســوی چه کسانی استفاده خواهد 
شد؟ بســیاری از پزشکان روزمزد درآمد سرشاری دارند؛ اما اکثریت مطلق 
ایشان نسخه نویسان و طبیبانی هســتند که با تعرفه ای چنددهم متوسط 
بین المللی، اگر امکانش را داشته باشند (که اکثرا ندارند) با ساعات طولانی 
و عذاب آور امــورات می گذرانند. به عبارت دیگر خود را نه تنها در معرض 
خستگی و زوال کیفیت حیات بلکه مهم تر از آن در معرض خطا و عذاب 
وجدان قرار می دهند. در بخش دانشــگاهی آموزش پزشکی و تحقیقات 
از طرف پزشــکان بدون دریافت مزد صورت می گیرد و تنها دریافتی ایشان 
بابت کار درمان اســت که برای نسخه نویسان و حتی جراحان به تازگی به 
شــکل مبالغی باورنکردنی در فضایی سوررئالیســتی درآمده است. مثلا 
ویزیت متخصص ۲۰ هزار تومان که از قیمت یك بســته آدامس هم کمتر 
اســت؛ با این همه شمشــیر داروغه برای مالیات (کــه در اینجا پلکان نام 
دارد) از پیــش آماده جداکردن اســت. کار در چنین محیطی خود مالیات 
اســت. اعطای این جان کالاشده خود مالیاتی است در راه سلامت. مالیات 
جان در کار ســلامت به انحای مختلف بارها بیشتر است از آن مالیاتی که 
اداره دارایی درخواســت می کند با این تفاوت کــه اولی را طبیب به کاری 
معلــوم و واقعا مفید می اندازد؛ اما نحوه خرج دومی را نمی توان معلوم 
و واقعا مفید به شــمار آورد. پزشــکان به عنوان انسان هایی دانش بنیان با 
پوســت و گوشت خود شــاهدند که بدیهی ترین قوانین اقتصاد در سیستم 
سلامت رعایت نمی شود. شاهدند که جامعه پزشکی، گروه های آموزشی و 
انجمن های علمی کوچك ترین نقشی در توزیع منابع اقتصادی در سیستم 
سلامت کشور ندارند، شاهدند که حداقل منابع به سیستم سلامت حتی به 
بخش های دولتی که اقشار محروم مراجعه می کنند، اختصاص نمی یابد. 
می تواننــد نتیجه بگیرند و حتی شــاهدند که در ســایر بخش ها و به ویژه 
بخش هایی که مسئول برنامه ریزی اقتصادی هستند، چه ازهم گسیختگی 
و ندانم کاری های عظیمی وجود دارد و چگونه اقتصاد که شــیرازه توزیع 
منابع میان محرومان است، دچار چه نابسامانی و بلاتکلیفی هایی  است؟ 
چند سکه ای که مرد روستایی با کار گل در طول سال فراهم آورده، تحویل 
ساده لوح ترین فرد دهکده داده می شود تا به شهر رفته و هرچه می خواهد 

بخرد یا نخرد و هیچ توضیحی هم به کسی ندهد.
موضوع تنها این نیست که منابع مالی ای که در اختیار قرار می گیرد، به 
چه مصرفی خواهد رســید؛ بلکه مهم تر از آن مسئله آن است که چگونه 
و از ســوی چه کســانی؟ اگر در سیســتم های اقتصادی هم مثل سیستم 
ســلامت آنان که اطلاعات و تجربه دارند، تصمیم گیر نیســتند که نیستند، 
چگونه انتظار دارند دســتمزدی که ذره ذره و بــا کار روزمره و گاه به بهای 
پشــیز جمع شده، به دســت کارگزارانی سپرده شــود که شاهدیم چگونه 
منابع مالی را حیف و میل می کنند و چگونــه بی محابا گاه رانت در اختیار 
می گذارنــد و نه تنها این بلکه بزرگ ترین ذخایر مالی کشــور یعنی نفت را 
هم به غیراقتصادی ترین روش ها آن هم به دست کسانی که آشکارا منکر 

دانش یگانه اقتصاد هستند، استفاده می کنند.
بنابراین به  جــای تحریك احساســات عمومی علیه پزشــکان اتحاد 
تاریخی با تندترین منتقدان علیه پزشــکان و تصویب قوانین غلاظ و شداد 
و گذاشــتن انواع سیســتم های نظارتی متعدد بــرای این جانبان و فراریان 
بالفطره که خون مردم را در شیشه کرده اند، یك راه دیگر برای جمع آوری 
مالیات در راهی ســوای راه «داروغه ناتینگهام» آن است که نحوه مصرف 
مالیات را به  طور شــفاف دائما توضیــح دهند و قابل رؤیت کنند یا بهتر از 
آن با تصویب قوانینی مالیات دریافتی پزشــکان را تنها به سیستم سلامت 
تحت نظارت جامعه پزشکی اختصاص دهند. آن گاه و در این فرض نسبتا 
محال خواهند دید که پزشــکان نگران مبالغ نبوده اند؛ بلکه دغدغه نحوه 

مصرف آن را دارند.

نورولوژیست
بابک زمانی

پیش از این موزه های عروســک را در تهران، لواسان، کاشان و اوز دیده بودم. براساس 
تجربه های قبلی برای خودم فضایی شــبیه این موزه ها ترســیم کرده بودم؛ به ویژه آنکه 
اســم پدر ژپتو هم روی موزه بود و انتظار مجموعه عروسک های چوبی را داشتم. وقتی 
وارد باغ شــدیم و اســتاد «عثمان رحمان زاده» در لباس کردی به ما و بچه ها خوشامد 
گفت، همه تصورم به هم ریخت. مایی که برای اولین بار وارد موزه شدیم، با فضایی دیگر 
روبه رو شدیم. با موزه ای که در آن پیکرتراشی، مرم شناسی و روایت، ضرب المثل و داستان 

در هم آمیخته بود و چیزی متفاوت پدید آمده بود.
پیکره هایی که او با چوب تراشــیده بود، اگرچه به تنهایی پر از حس و زیبایی بود؛ اما 
هریک جزئی از یک مجموعه بود. مجموعه هایی که آداب و رســوم کردســتان را نشان 
می دادند. فرهنگ و زندگی حال و گذشــته، شــادی ها و غم های مردم کردستان در این 
مجموعه به تصویر کشــیده شــده بود، از عروســی و عزا گرفته تا ورزش ها و بازی ها و 
آیین های باران خواهی تا جزئیات مشاغلی مثل دامداری و کشاورزی تا تک پیکره هایی از 
بزرگان و مشــاهیر کُرد. جلوی مجموعه ای که در آن صحنه ای از عروســی با پیکره های 
ریز و درشت و جزئیات ساخته شده، می ایستیم. دو نوازنده در دو سوی مجموعه و زنان 
و مردان رقصنده کرد به ردیف بین آن دو. پشــت آنان زنان و مردانی مشغول به کارهای 
دیگر و دیوار گلی و گل و گیاه و حیواناتی مثل سگ و اسب با دقت و هنرمندانه چیده شده 

است، چنان که انگار تصویری از واقعیت بر دیوار است.
«عثمــان رحمــان زاده» در این ۸۵۰ متــر بیش از هزارو ۶۰۰ قطعــه چوبی و گلی را 
کنار هم قرار داده اســت. به قول خودش از ۱۰ ســالگی با هر چیزی که در دســتش قرار 
می گرفت، از خمیر نان تا گل و کاغذ مجســمه می ســاخت، با اعتراض اطرافیانش هم 
روبه رو می شد که می گفتند این هنر نیست. اطرافیان مدام می گفتند چرا وقت خودش را 
تلف می کند؛ اما هیچ کدام از این حرف ها باعث ناامیدی او نشده است. از ۳۵ سال پیش 
که از سر کار و پیشــه اش به خانه می آمده، ساعتی را هم صرف ساختن این مجسمه ها 
می کرده است. برای «عثمان رحمان زاده» اینها بخش مهمی از زندگی اش بود. هرکس 
با دیدن این مجســمه ها از حس و حالی که داشتند، تعجب می کرد. آثارش را با حس و 
شــهود خود ذره ذره خلق کرده است. شگفت اینجاست که کسی او را راهنمایی نکرده 
اســت. پیش کسی آموزش ندیده است. از کودکی قریحه  ساختن داشته است. یاد رمانی 

افتادم درباره «فردیناند شــوال» که فکر می کند باید چیزی از خود به جای بگذارد و هر 
روز ســاعت ها و ساعت ها سنگ هایی شکل دار را از این سو و آن سو یک جا گرد می آورد 
و بنای کاخی را شروع می کند، نه برای سکونت کسی و نه به سفارش کسی. آن بنا الان 
در روســتای «هاتریو» وجود دارد و یکی از مراکز گردشگری در شمال «ولانس» فرانسه 
اســت. اســتاد رحمان زاده هم چنین کاری کرده و چیزی از خود به یادگار گذاشته است. 
حالا چرا به «عثمان رحمان زاده» پدر ژپتو می گویند؟ به گمان من کار او مهم  تر از کار پدر 
ژپتو است. اگر پدر ژپتو فقط یک عروسک ساخت، او هزاران عروسک ساخته که می تواند 
برخی از آنها ســاعت ها فکر شــما را به خود جلب کند. یکی از تأثیرگذارترین آثار موزه، 
بمباران شــیمیایی حلبچه است که با جزئیات و به تفصیل به آن تجسم بخشیده است. 
زنان و مردانی که در حالت های مختلف تســلیم مرگ شده اند، افتاده بر زمین، آویخته از 
پشت بام، کودکانی در آغوش پدر و مادر، در پشت ماشین، عروس و دامادی کنار یکدیگر.

تبدیــل ضرب المثل هایــی مانند «چوپان دروغگو» و «از ماســت که بر ماســت» به 
مجســمه های چوبی نیز در بخش دیگری از موزه دیده می شود. هیچ کتابی با این دقت 
و زیبایی نمی تواند ما را با مردم کُرد و رازهای سرزمین شــان آشــنا کند. «رحمان زاده» با 
این مجســمه ها به گوشــه و کنار ایران سفر کرد. آخرین بار هم در سال ۹۷ به برج میلاد 
آمد. از زندگی او فیلمی هم با عنوان «فردا نزدیک است» ساخته شده است. محمدرضا 
میناپور فیلم ســاز بوکانی این فیلم ۹ دقیقه ای را با حال و هوای ضد جنگ ساخته و فیلم 
در جشنواره اختامار ترکیه در سال ۲۰۱۳ نمایش داده شده است. در گوشه ای از ایران زیبا، 
مردمانی هستند که عاشــقانه این خاک و مردمش را دوست دارند. موزه ای که «عثمان 
رحمان زاده» ۶۶ ساله ساخته است، گنجی است که عمری از او گرفته. بدون کمک هیچ 
نهــاد دولتی و عمومی و تنها به همت خود او ســاخته شــده و پذیرای مــردم از دور و 

نزدیک است.

روستای  لک لک ها
وقتی از موزه عروســک های «عثمان رحمان زاده» بیرون آمدیم وارد محوطه روســتا 
شــدیم، در مســیر روی هر ســتون بلند و پشــت بامی، لانه بزرگی بود کــه لک لک های 
تکی یا دو، ســه تایی در آنها قرار داشــتند. به جای دیدن هر زیبایی دیگری از کشاورزی 
پیشرفته و ســبزی بی کران روســتا به آســمان تنگ غروب و پرواز لک لک ها خیره شده 
بودیم. هرچند یکی، دو نفر از اهالی روســتا وقتی شــگفتی ما را دیدند تأکید کردند زیاد 
از بودن این همه پرنده بر پشــت بام ها و آنتن تلویزیونشــان راضی نبودند. صبح زود هم 
لک لک ها در تاریک روشن هوا اطراف روستا پرواز می کردند و گاه در یک راستا چندین لانه 

قرار داشت.
زیبایی های بی پایان مهاباد

روز قبل رفتن به بوکان در مهاباد بودیم و روستاهای اطرافش. هنگامی که به مهاباد 
رســیدیم، بعدازظهر روز عید فطر بود. ایســت و بازرســی ورودی شهر از پنج کیلومتری 
ترافیک داشت. شهر شلوغ بود، همه جا ترافیک بود. ترافیک گردشگرانی که از شهرهای 
نزدیک آمده بودند. مردم صبح را بر مزار عزیزان از دست رفته شان گذرانده بودند و صبح 
پهپادها و هلیکوپترها بر فراز شهر پرواز کرده بود. وقتی به کنار سد رسیدیم، تاریک شده 

بود؛ اما عظمت و زیبایی اش حیرت انگیز بود. قرار بود به روستاهای اطراف برویم.
پیشینه تاریخی لج

یکی از این روستاها لج بود که به خاطر حمام تاریخی اش شناخته می شود. حمامی 
که از ۴۰۰ ســال قبل و دوران صفویه مانده اســت. روستایی که در آن کتابخانه ای فعال 
وجود داشت و حدود ۵۰۰ نفر از هزارو ۵۰۰ ساکن آن عضوش بودند. هر وقت که چراغ 
کتابخانه روشــن بود، کســی بود که به آنجا ســر بزند؛ حتی اگر ۱۰، ۱۱ شــب بود. رابطه 
کتابدار با اعضا آن قدر خوب بود که می توانســتند ساعت ها آنجا به برنامه های مختلف 
فرهنگی بپردازند. همین طور در گوشه ای از کتابخانه فضایی خاص کودکان با اسباب بازی 
و کتاب هــای متعدد در اختیار کودکانی که هنوز خواندن را یاد نگرفته بودند، اختصاص 
پیدا کرده بود. مردمان روســتا می توانند از گذشته تاریخی خود بسیار تعریف کنند، اینکه 

چطور بارها برای ایران جان فشانی کرده بودند.
قایق های روستای حاجی آباد

روســتای «حاجی آباد» روســتای دیگری در نزدیکی مهاباد بود. روســتایی که تعداد 
کمــی خانوار در آن زندگی می کردند و راه ارتباطی آنها با اطراف با قایق اســت. هرچند 
تلاش های اندکی هم برای ساختن پل شده بود؛ اما ناموفق رها شده بود و کسی پیگیری 
نمی کرد. این روســتا حدود ۱۶ خانوار داشــت. مجوز مدرسه نیز برای این روستا هرچند 
صادر شده بود؛ اما امکان ساخت آن فراهم نشده بود. در این بین دختران دانش آموز حق 
انتخاب اندکی داشتند و بعد از پایان ابتدایی به ندرت می توانستند امکان رفتن به مقاطع 

بالاتر را پیدا کنند.

تبدیل فرهنگ به مجسمه
 گزارشی از دیدار با عثمان رحمان زاده و دیگر زیبایی های مهاباد و لج

گیسو فغفوری: از مهاباد که راه افتادیم، نرسیده به بوکان در 
روستای «ناچیت» که حالا به بزرگی شهر است، تابلوی بزرگی 
در سمت راســت به چشــم می خورد؛ تابلوی باغ موزه پدر 
ژپتوی ایران! ما یک روز عصر با میزبانان مهربان مان «هیرو» 
و «چنور» که کتابخانه ناچیــت را اداره می کنند و با جمعی از 

بچه های روستای ناچیت به دیدار از این موزه رفتیم.

کاهش بارندگی ها در ســال های گذشــته، مصرف بی رویه 
ذخایر آب های زیر زمینی در کشاورزی و صنعت و نبود مدیریت 
صحیح مصــرف آب ذخایر ســدهای کشــور را کاهش داده 
و هنوز فصل گرما فرا  نرســیده، با کاهــش حدود ۵۰ درصدی 
روبه رو هســتند. مشــکل کمبود آب در ایران یکی از مهم ترین 
چالش هایی است که کشور ما با آن روبه روست و در سال های 
اخیر به دلیــل کاهش بارندگی ها، تغییــر الگوی مصرف آب، 
شــوری و کاهش منابع آبی، این مشــکل به شدت بیشتر شده 
است. به  طور کلی، مشکلات کم آبی در ایران شامل موارد زیر 

می شود:
۱- کاهش منابع آبی: این مشکل به دلیل کمبود بارندگی ها، 
تغییر در الگوی بارش ها، کاهش ســطح آب زیرزمینی و سایر 

علل به وجود آمده است.
۲- شــوری: ایران کشوری با خشک سالی طولانی و شرایط 
آب و هوایی ســخت اســت. به همین دلیل آب در بســیاری از 
مناطق کشــور با شوری بالا همراه است که این موضوع باعث 

کاهش کارایی و کیفیت منابع آبی شده است.
۳- ناکارآمــدی در مصــرف آب: از مهم ترین دلایل کمبود 
آب در ایران عــدم بهره وری صحیح و ناکارآمد در مصرف آب 
است که شــامل تلف کردن آب، استفاده نکردن از فناوری های 
صحیح در کشــاورزی و دامداری، اتلاف آب به دلیل ترکیبات 

غیرضروری در آب شرب و سایر موارد است.
۴- کاهش توانایی دولــت در مدیریت آب: مدیریت منابع 

آب در ایران در دســت دولت اســت؛ اما به دلیل مشــکلات 
سیاسی، اقتصادی و مدیریتی، دولت نتوانسته است این مشکل 

را به صورت کامل حل کند.
برای مدیریت بهتر منابع آبی در ایران، می توان راهکارهایی 
را پیشــنهاد داد که به  طــور کلی به دو دســته «راهکارهای 
و سیاســی» مدیریتــی  «راهکارهــای  و  فیزیکــی»  و  فنــی 

 تقسیم می شوند.
الف- راهکارهای فنی و فیزیکی شامل موارد زیر می شوند:
 اســتفاده از فناوری های جدید در مدیریت منابع آبی، شامل 
اســتفاده از سامانه های هوشمند و اینترنت اشیا برای کنترل و 

مدیریت منابع آبی.
 اســتفاده از سیســتم های تصفیه و بازیافــت آب، به منظور 
اســتفاده دوبــاره از آب در بخش هــای مختلــف ازجملــه 

کشاورزی، صنعت و شهری.
 توسعه سیستم های تخصیص آب، به منظور توزیع عادلانه تر 

و بهینه تر منابع آبی بین بخش های مختلف.
ب- راهکارهای مدیریتی و سیاسی شامل موارد زیر می شوند:

 توسعه سیاست های جدید در مدیریت منابع آبی، به منظور 
تنظیم مصرف و مدیریت بهینه منابع آبی.

 توسعه قوانین و مقررات جدید در زمینه حفاظت و مدیریت 
منابع آبی در سطح کشور و به منظور کاهش تلفات آب.

 آمــوزش و ایجاد آگاهی در جامعه، به منظور ترویج مصرف 
صحیح و اقتصادی آب، افزایش شفافیت و تعامل با جامعه و 

ترویج تولید کم آبی و کشاورزی پایدار.
 همــکاری بین دولت و بخش خصوصی در زمینه توســعه 

فناوری های جدید و بهبود مدیریت منابع آبی.
راهکارهای فوق می توانند در بهبود مدیریت منابع آبی در 
ایران مؤثر باشــند و به کاهش کمبود آب و افزایش بهره وری 

در استفاده از منابع آبی کشور کمک کنند.

اتفاق خوانى 

شب به خیر و موفق باشید - جورج کلونی - ۲۰۰۵
ادوارد مــورو (دیوید اســتراترن): اگر حق با آنها باشــد (که مردم بیش از حد قانع، بی تفاوت و منزوی هســتند)؛ پس این وســیله یعنی 
تلویزیون به غیر از ســرگرم کردن به هیچ درد دیگری نمی خورد. پس این وســیله به پت پت افتاده و خیلی زود متوجه خواهیم شد که همه 
تلاش های مان بر باد رفته. این ابزار می تواند آموزش بدهد، می تواند روشــنگری کند، می تواند الهام بخش باشــد؛ اما این کارها را تا جایی 
می تواند انجام بدهد که آدم ها (سرمایه دارها و اسپانسرها) برایش تعیین می کنند. در غیر این صورت این وسیله تنها یک جعبه سیم و نوره...  

شب به خیر و موفق باشید.

دیـالـوگ روز

ممات مایه حیات را جدی بگیریم!

حسین معافی

فردای اقتصاد: اگر از شــنیدن این خبر که عربســتان، عملا مالک 
تجارت ورزش حرفه ای گلف شــده ، شــگفت زده شــده اید، منتظر 
خبرهایی از این دســت در ماه هــا و هفته های آینده هم باشــید. 
قدرت گیری فزاینده کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به ویژه 
عربســتان، در حال تغییر شکل خاورمیانه اســت؛ اما این موضوع 

می تواند پیامدهای مهمی نیز برای سراسر جهان داشته باشد.
سال گذشته عربستان رشــد ۸.۷درصدی را تجربه کرد. کویت 
و امارات عربی متحده هم مانند عربســتان، رشد سریعی را تجربه 
کردنــد. اما چگونــه می توان این رشــد را توضیــح داد؟ برخلاف 
آنچه بســیاری آرزو می کنند، جهان همچنان به طور گســترده، به 
ســوخت های فســیلی نیاز دارد. جنگ اوکراین و اعمال تحریم ها 
علیه روســیه، از اهمیت مســکو در بازارهای جهانــی نفت و گاز 
کاسته اســت. به علاوه دو کشــور اصلی صادرکننده نفت جهان، 
یعنی ایران و ونزوئلا تحت تحریم هســتند و ساختار صنعت نفت 
آنها، کهنه و فرســوده شده  است. آمریکا مقادیر معتنابهی نفت و 
گاز تولید می کند؛ امــا همچنان به میزان بالایی این دو محصول را 
وارد می کند. در نتیجه، جهان همچنان به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس، برای ثبات بازار انرژی وابسته است.
به نظر می رسد این شــرایط تا یک دهه آینده نیز ادامه خواهد 
یافــت و اگر چنین شــود، ثروت هنگفتی به ســمت کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس، سرازیر خواهد شــد. به تازگی چهار صندوق 
ســرمایه چهار کشــور اصلی منطقه، گزارش داده انــد که ثروتی 
تقریبا معادل ســه تریلیون دلار (ســه هزار میلیارد دلار) در اختیار 
دارند که ۴۲ درصد بیشــتر از دو سال پیش است. عربستان انتظار 
دارد کــه اصلی ترین ابزار ســرمایه گذاری اش، یعنی صندوق ملی 
سرمایه گذاری، بتواند تا سال ۲۰۳۰، بیش از دو تریلیون دلار سرمایه 
ذخیــره کنــد و به بزر گ ترین صنــدوق جهان از این دســت تبدیل 
شــود. برای آینده پیش بینی پذیر، نفت و گاز، مهم ترین منبع ثروت 
در جهــان باقی خواهد ماند. پیامدهای این ثروت عظیم، هم اکنون 

قابل مشــاهده است. عربستان سعودی، عملا تجارت ورزش گلف 
را در مالکیــت خود قرار داده  اســت. در ماه ژانویــه، پایگاه خبری 
بلومبرگ گزارش داد که سعودی ها به دنبال خرید امتیاز مسابقات 
اتومبیل رانی فرمول یک، به مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد دلار هستند. 
آنها همچنین به تازگی با ارائه قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار 
در سال، کریستیانو رونالدو را که احتمالا مشهورترین بازیکن فوتبال 
جهان اســت، فریفته کرده و به خدمت گرفته اند. ریاض همچنین 
سرمایه گذاری عظیمی بر روی صنعت بازی های آنلاین انجام داده 
و امیدوار اســت که به بازیگر بزرگــی در زمینه صنعت فضایی نیز 
تبدیل شود. اگر نگاهی به تیم های ورزشی آبرومند جهان، هتل های 
مجلل در اروپا یا داســتان  برندهای مشهور بیفکنید، احتمالا با یک 
مالک تبعه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مواجه خواهید 
شــد. همان طور که یکی از وزرای این کشــورها بــه من گفت: «ما 
زیرســاخت های فراوانی در کشــورهای مان احداث کرده ایم. آنچه 
اکنون می آید، پول برای ســرمایه گذاری اســت». افزایش ثروت، به 
تغییر شــکل خاورمیانه منجر شده  اســت. کشورهایی مانند مصر، 
عراق و ســوریه که زمانی بازیگر مســلط در جهان عرب بودند، به 
دلایــل متعددی از جمله فقر، تفرقــه و ناکارآمدی، از ایفای نقش 
رهبری ناتوان شــده اند. محمد بن ســلمان، ولیعهد ســعودی و 
حکمران واقعی عربستان، در سال های نخست زمامداری، از ثروت 
کشورش در مسیری ناشیانه و متکبرانه استفاده کرد. او از روش های 
مختلف، برای فشــار بر دولت ها یا ساقط کردن حکومت های قطر، 
لبنان و اردن اســتفاده کرد و هم زمان با آغاز جنگی خونین در یمن 
وارد یک جنگ ســرد با ایران شــد و البته در همه آنها ناکام ماند. 
(قتل جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست در سال 
۲۰۱۸، در همین بازه زمانی رخ داد). در مقابل، در چند سال گذشته، 
به نظر می رسد که او بالغ تر شده  و در حال ترمیم پیوندهای خود با 
قطر و اردن و ازسرگیری رابطه با ایران و همچنین دستیابی به یک 

پیمان صلح در یمن است.

اقتصاد خوانى

عربستان و تغییرات مالی

عکس: راحله حصاری/ ایرنا


